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مقدمه 
به  اجزاي  به  اشاره اى  نظام،  يا  سيستم  تعريف  در 
هم وابسته وجود دارد كه در غايت توان توضيح شناخت 
منسجم رفتار يك مجموعه را مطرح مي سازد. طبيعت اين 
رفتار در اثر عوامل كليدي مانند تحولات فنآوري، تغييرات 

جمعيتي و ساختار مالكيت همواره در حال تغيير است. 
پرسش اساسي در اين فرآيند، در گذشته معطوف به 
امروز  اما  بود،  سيستم  كل  بهره وري  و  اثربخشي  كارايي، 
زيرا ماهيت حفظ  نمود،  اكتفا  اين شاخص ها  به  نمي توان 
فروپاشي  است.  روبرو  تهديد  با  زمان  از هر  بيش  سيستم 
نهاد خانواده، بنگاه هاي اقتصادي و ادغام دستگاه ها، چنان 
در  كارگزاران  كه  است  گرفته  فرا  را  كلانشهرها  محيط 
تحليل موضوع به بن بست رسيده اند و هاله نگراني از حيف 
و ميل منابع و عدم كاميابي در رقابت، فضاي حركت در 

سيستم را مسدود ساخته است. 

براي  راهكارها  شناخت  مقاله،  اين  نگارش  از  هدف 
پويا سازي سيستم يا نظام است. اين مسأله مي تواند طول 
عمر مجموعه را به منظور خروج از "بن بست" افزايش دهد. 
بنگاه  هزار  صدها  سالانه  كه  مي دهند  نشان  ارقام  و  آمار 
اقتصادي در سطح جهاني با سقوط و ركود روبرو مي شوند. 
را  گسترده تر  سياسي  تحولات  مجموع،  در  نارسايي  اين 
خانواده،  نهاد  نيز  كوچكتر  اجزاي  در  است.  نموده  مطرح 
حداقل از نظر ابعاد كوچك تر شده و با افزايش سن ازدواج 

طول عمرش به نصف كاهش يافته است. 
متغيرها،  و  مفروضات  كدام  با  الگويي،  چه  به راستي، 
مي تواند محيط تعامل اجزاي به هم وابسته يك سيستم يا 
نظام را بهبود بخشد؟ در مسير اين جابه جايي، كدام ابزارها 
اين  از  گذار  به  قادر  انسان ها  واقعاً  آيا  اولويت هستند؟  در 
فرآيند مي باشند يا برعكس اين فرآيند ها هستند كه انسان 
را در مسير تحول، متعالي مي سازند و مرزها را كنار مي زنند، 
مرزهايي كه در طول چند سده، ديوارهايي مرتفع تر از ديوار 

چين را بين انسان ها كشيده اند؟

هنجارهاي مرزطلب 
مردم  از  كه  هستند  معيني  قواعد  و  اصول  هنجارها 
نشان دهنده  هنجارها  كنند.  رعايت  را  آنها  مي رود  انتظار 
اغلب  ما  هستند.  اجتماعي  زندگي  در  نبايدها"  و  "بايدها 
از قواعد اجتماعي يا هنجارها پيروي مي كنيم، زيرا در اثر 
مرور زمان و با اجتماعي شدن، به صورت عادت درآمده اند. 
اين هنجارها بركنش متقابل در برخوردهاي اجتماعي حاكم 

.(Giddens-1989)(1)مي باشند
در عمل كنش متقابل در يك فضاي تعامل بين المللي، 
اين  مي شود.  روبرو  متفاوتي  اجتماعي  برخوردهاي  با 
شرايط  يا  و  اقتصادي  ركود  تعادل،  عدم  شرايط  در  پديده 
مورد  را  هنجارها  خرد،  يا  و  كلان  سطح  در  استعماري، 
تهديد قرار مي دهد. پرسش اصلي در اين مرحله آن است 
كه ”بايدها و نبايدها“ در شرايط عدم تعادل عمومي، ديگر 
هنجارهاي منطقي به شمار نمي آيند و كجروي هايي را به 

دنبال خواهند داشت. 
تحميل جنگ هاي  مسأله،  اين  آشكار  و  روشن  تجربه 
پديده، عدم  اين  است.  ابعاد گسترده  در  به جوامع  طولاني 

ضرورت تغيير مرزها در سيستم 
تحولات اقتصادي و آثار جانبي آن 

دكتر غلامحسن عبيري

اقتصاد

تجربه ها با منافع به 
طور كامل همسنگ 

نيستند، زيرا تجربه 
رو به گذشته دارد و 

منافع رو به آينده. 

كارل ماركس
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تعادل در حوزه اقتصاد را به ساير حوزه ها، از جمله به اجتماع 
به شدت  را  نارضايتي  و سطح  مي كند  منتقل  سازمان ها  و 
افزايش مي دهد. تلاش در جهت تثبيت هم قواعد جديدي را 
به جامعه تحميل مي نمايد كه با هنجارهاي متعارف تطبيق 
نمي كند. فرارسرمايه، مهاجرت ها، سوء رفتارها و ده ها مشكل 
اجتماعي ديگر، ريشه در اينگونه تعارض هاي اجتماعي دارند. 
پدرسالاري، يكي ديگر از هنجارهاي اجتماعي است كه 
در شرايط عدم تعادل درآمد و هزينه، محكوم به فروپاشي است. 
كودكان فراري نيز مثال بارز مشكلات اقتصادي خانواده هاي 
كم درآمد مي باشند. ملاحظه مي كنيد كه حوزه اين معضلات 
اجتماعي آنچنان گسترده شده كه ديگر هنجارهاي گذشته، 
ارزش هاي قابل اعتمادي بشمار نمي آيند. همبستگي هنجارها 
در سيستم، آنقدر پيچيده است كه ضرورت توجه به اقتصاد 

اعتماد(2)به عنوان محور در اولويت قرار گرفته است. 
قابل توجه آن كه مهمترين ساخته اجتماعي بشر، يعني 
"زبان" در اثر مرور زمان جايگاه ابزار ارتباطي صرف را از 
است.  شده  مجهز  اجتماعي  كاركردهاي  به  و  داده  دست 
اين تحول در حقيقت تابع هنجارهاي معيني است كه در 
حوزه اجتماعات شهري رخ مي دهد. وينگشتاين، عالم علوم 
به  من  زبان  "حدود  عبارت  با  را  زبان  مرزهاي  اجتماعي، 
اجتماع  مي سازد.  مشخص  است"  من  جهان  حدود  معني 
گرايان، انواع گوناگون اجتماعات را در پنج بخش  مختلف 

طبقه بندي مي كنند(3 ): 
1) اجتماعات مبتني بر نسل (عوامل زيستي). 

2) اجتماعات مبتني بر معني (رمزها و مفاهيم). 
و  ذهني  (واقعيت هاي  تجربه  بر  مبتني  اجتماعات   (3

عيني). 
4) اجتماعات مبتني بر احترام (گروه هاي مرجع). 

5) اجتماعات مبتني بر تابع شدن (هويت ارجاع به گروه). 
ملاحظه مي كنيد كه هنجارها در هر يك از اجتماعات 
فوق مرزبندى خاصي را مطرح مى كنند، هرچند كه دير يا 
مي شود  بدل  خود“  براي  ”طبقه  به  خود“  در  ”طبقه  زود، 

(كارل ماركس). از آنجا كه تجربه ها كاملاً با منافع هم سنگ 
نيستند، زيرا تجربه رو به گذشته دارد و منافع رو به آينده، 
تغيير موضع  اجتماعات،  لذا ”بايدها ونبايدها“ در چارچوب 
مي دهند. توضيح آنكه منافع طبقاتي در اجتماعات گوناگون 
ساختار  با  كه  هستند  متفاوتي  رفتاري  الگوهاي  تابع  فوق 
ساده تر،“مرزهاي  عبارت  به  مي شوند.  دگرگون  اجتماع 
و  مي يابند  تغيير  اجتماعي“  ”الگوي  انتخاب  با  رفتاري“ 
ارتباطي، دگرگون شده،  با ساخت شبكه  جريان اطلاعات 
را   (Gini Coefficient) جيني  درآمد  توزيع  ضريب 
تحت تأثير قرار مي دهند. ملاحظه مي كنيد كه هنجارها به 
صورتي ”مرزطلب“ جلو مي آيند و مسير حركت و كنش هاي 
اجتماعي را مسدود مي سازند. كجروي ها نشانه هاي محكمي 

از مقاومت در برابر هنجارها مي باشند. 
از ديدگاه فلسفه، هنجارهاي حقوقي، استانداردهاي رفتار 
از محققان وجود رابطه معني دار بين  هستند، اگرچه برخي 
 (1969)  Hayek نمي كنند(4).  تأييد  را  رفتارها  و  هنجارها 
و  آزادي   ،(Law) عرف  بين  رابطه  تنگاتنگ  محيط  هم 

قانونگذاري را در قالب نظريه هاي پايه مطرح مي كند.(5)

مقررات مرزگستر 
يا  بخشي  صورت  به   (Regulations) مقررات 
براي  را  اقتصادي  تصميم گيري  در  مداخله  حوزه  كامل 
بنگاه هاي اقتصادي يا سازمان ها و مؤسسات دولتي تعيين 
بازار  به مقررات، شكست  اتكاي  مي كنند. مشخصه اصلي 
(Market Failure) است. مناسب ترين شكل مداخله، 
براي  عمومي  بخش  ايجاد  و  مصرف كنندگان  از  حمايت 

عبور از انحصار منابع طبيعي در اختيار دولت است.(6)
مقررات در واقع، با هدف كنترل فعاليت هاي مردم پا به 
صحنه مي گذارند و مرزگستر عمل مي كنند، البته در شرايط 
متعارف، مقررات بايد از يك رفتار نرمال تابعيت كنند. نمودار 
شماره يك حوزه "توزيع مقررات" را در شرايط مطلوب و در 

شرايط رفتارهاي افراط و تفريط نشان مي دهد. 

حد مطلوب مقررات
گسترش بى رويه مقررات با محدود كردن آزادى

a b

dc

نمودار شماره يك 
توزيع مقررات در ساختار كلان اجتماعي

گستره مقررات 
تا آنجا ادامه پيدا 

كرده است كه حوزه 
حقوق خصوصي 

و قلمرو مسايل 
شخصي مردم نيز 

با تهديد روبروست. 
اين آغاز افول 

آزادسازي در جهان 
است. 
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در عمل نمودار فوق با چند معضل اساسي زير روبرو 
است: 

الف) نمودار واقعي توزيع مقررات نرمال نيست. 
ب) حد مطلوب مقررات در جوامع درحال تغيير قابل 

شناسايي نيست. 
كشيدگي  منحني  ساختار  تعادل،  عدم  شرايط  در  پ) 

بالايي دارد. 
ت) با توجه به چارچوب انحصار قدرت، ساختار توليد 

مقررات، محافظ رانت خواري خواهد بود. 
فساد  پديده هاي  كه  است  مفهوم  كاملاً  بدينسان 
(Corruption) و رشوه (Bribe) در سطح نظام هاي 
اجتماع،  بر  حاكم  مقررات  ساختار  به  توجه  با  اقتصادي، 
سياست  كه  است  اينرو  از  مى باشند.  اجتناب ناپذير 
قرار  اولويت  در   (Deregulation) مقررات زدايي 
مي گيرد. پرسش اساسي در اين رابطه اين است كه چرا در 

حوزه مقررات زدايي، ميزان موفقيت محدود بوده است؟ 
مقابل  در  خودفروختگان،  وجود  روانشناختي،  بعد  از 
محيط  شيفتگان،  خود  مقابل  در  دو  هر  و  خودباختگان 
روبرو  و تلاطم  ناآرامي  با شرايط  را  كارگزاران  شخصيتي 
ساخته است.  از بعد اقتصادي، زياده خواهي و حيف و ميل 
بعد  از  و  است  ساخته  فعال  را  رانت خواري  فضاي  منابع، 
در  كه  مي دهند  راهكارهايي  به  تن  بازيگران  نيز  سياسي 
سطح جهاني، پيچيدگي خاص خود را دارد. نمونه هاي بارز 
آن هم تروريسم، پولشويي، بازار سياه، بازار مواد مخدر و 

ده ها مسأله بزرگتر مانند اشغال سرزمين هاست.  
گستره مقررات تا آنجا ادامه پيدا كرده است كه  حوزه 
حقوق خصوصي وقلمرو مسايل شخصي مردم نيز با تهديد 
است،  آزاد  جهان  در  آزادي  افول  آغاز  اين  است.  روبرو 
جهاني كه فنآوري هاي پيشرفته مسير تغيير ساختار نظام 
است.  كشيده  چالش  به  را  آن ها  بين  وحدت  و  اجتماعي 
توجه  و  اطلاعات  گردش  سرعت  مخملي،  انقلاب هاي 
از  كوچكي  نمونه هاي  تظاهرات،  و  اعتصابات  به  جهانيان 

تأثيرگذاري فنآوري بر رويكرد نظام ها مي باشند. 
به  ستانده ها  نسبت  بودن  پايين  پديده  ترديد،  بدون 
داده ها در كشورهاي در حال توسعه نگران  كننده است.(7) 
اين حجم از عدم كارايي و ضدارزش هاي اقتصادي نمايانگر 
اين پديده مي باشد كه عدم توجه به مقررات، فضاي رعايت 
محيط  از  را  جوامع  اين  و  نموده  مخدوش  را  استانداردها 
پرنشاط رقابت و رفاه اجتماعي- اقتصادي دور ساخته است. 
به زبان ساده تر، از غيراستاندارد بودن صابون و شامپو تا عدم 
رعايت استانداردهاي آموزشي و رواج الگوهاي غيراستاندارد 
اين  نشانگر  همه  اجتماعات،  فضاهاي  و  شهري  محيط 
حقيقت تلخ مي باشند كه فضاي آلوده مقررات، جامعه را از 
نعمت "هوشمندي" بي بهره ساخته است. اين نابساماني ها در 
سطح كلان، پديده هايي مانند نارضايتي ملي، عدم اعتماد، 

مسؤوليت گريزي و مسايل مانند آن را بدنبال دارند. 
حوزه مباحث مرتبط با مقررات و تأثير آن بر عملكرد 
افراد، آنقدر با اهميت است كه نگاه كشورهاي فرا صنعتي 

را به استفاده مؤثر از مقررات در جهت ارتقاي سطح فرهنگ 
عمومي سوق داده است، در حالي كه اين مهم در كشورهاي 
در حال توسعه هنوز از بعد كنترل و نظارت ارزيابي مي شود. 

نگراني از بي ثباتي 
واژه تغيير يا Change با ملاحظات مرتبط با تحول، 
پذيرش  بازنگري،  تبديل،  بهبود،  انتقال،  اصلاح،  نوسان، 
تفاوت كه هر  اين  با  تعبير و تفسير مي شود(8)،  و طراحي، 
يك از اين واژه ها، در جايگاهي بار مفهومي گسترده اي را 
براي تغيير در اركان يك سيستم از ديدگاه نيروي انساني، 

مالكيت و طراحي فرآيند به دنبال دارند. 
در دنياي واقعي كه اكثريت مردم به صورت محافظه كار 
تربيت مي شوند، پديده تغيير، نگران كنندگي خاص خود را 
به  نسبت  را  تغيير"  برابر  در  "مقاومت  رو  همين  از  و  دارد 
 (Preference) تسليم شدن در برابر" وضع موجود" ، اولي
و  دارد  تربيتي  و  فرهنگي  ريشه هاي  پديده  اين  مي دانند. 
زبان شناسان نتوانسته اند امر پويايي را در زبان رايج سازند، 
از همين رو است كه در مقابل واژگان صف آرايي مي كنند 
و در امر جايگزيني واژه ها به بيراهه مي روند. مثال ساده و 
مصطلح آن، واژه كامپيوتر با عملكرد محاسبه گري و پذيرش 
الگوريتم ها است كه در تقابل با آن واژه ”رايانه“ جايگزين 
شده و نقش آلبوم عكس را ايفا مى كند. ده ها مثال مانند آن 

پيش شرط توليد 
اطلاعات، همانا 

آماده  سازي مردم 
براي دريافت حقايق 

است. 

پايين بودن 
بهره وري، يكي از 

مشخصه هاي كليدي 
نظام هايي است كه 
نمي توانند شفاف 

عمل كنند. 
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را مي توانيد جستجو كنيد و دريابيد كه چرا جوامع وارد كننده 
فنآوري تا  اين حد ضعيف عمل كرده اند. 

ترس از بي ثباتي در مقابل ”سياست  درهاي باز“ همواره 
ملاحظات ويژه اي را پيش روي كارگزاران قرار داده و در نتيجه، 
قدرت تحرك و پويايي در مقابل تغييرات بزرگ را از آن ها گرفته 
است. شايد انديشمندان سياسي بر اين باور باشند كه هر چه 
تغييرات اندك تر باشند، جامعه پذيري آن ها بيشتر است، اما بايد 
بپذيريم كه محدوديت زمان در مقابل ”موج ورود فنآوري هاي 
نوين“ اعتراضات اجتماعي را بر دوش جامعه تحميل خواهد 
كرد. مثال ساده آن هم ورود فنآوري هاي پيشرفته ICT در 
قالب رايانه، اينترنت، موبايل و ... است كه امروز از خانواده تا 
واحدهاي بزرگ صنعتي و اقتصادي را گرفتار خود كرده است، 
زيرا آزادي هاي مرتبط با ”حقوق ارتباطات“ ملحوظ نشده و 

درك آن نيز چندان ساده نيست. 
تحولات  با  نيز  اقتصاد  حوزه  در  تثبيت  سياست هاي 
گسترده بازارهاي مالي و پولي، همواره با تنش روبرو است. 
 (Myth) “حفظ قدرت خريد مردم تقريباً به يك ”اسطوره
 Structural) ساختاري  قدرت  است.  شده  تبديل 
Power) مي تواند با اعمال مقررات سخت امنيتي، شرايط 
تثبيت را فراهم سازد، اما امر مشروعيت، ساختار قدرت را در 

”اجتماعات مبتني بر احترام“ به چالش خواهد كشيد. 
تجربه تلخ نرخ تسعير ارز (Exchange Rate) در 
ايران از هفت تومان هر دلار تا تقريباً هزار تومان هر دلار، 
گواه آن است كه با مقررات هم نمي توانيم امر نوسانات يا 
و سكه،  بازار طلا  درآوريم.  كنترل  را تحت  ارز  نرخ  تغيير 
با  كه  هستند  پرشتاب  بازارهاي  گونه  اين  از  ديگر  يكي 

تغييرات بين المللي دچار نوسان مي شوند. 
توصيه نويسنده در دو دهه گذشته، همواره بر اين اصل 
استوار بوده كه از ”سياست درهاي باز“ استقبال كنيد، هر 
چند كه گروه ها و طبقاتي با مشكل روبرو خواهند شد. نمونه 
از برهان حشو  ، استفاده  ادبيات  اين شيوه عمل در قلمرو 
علم  در  كه  است   (Redundancy Argument)
تجربه  مي باشد.  جمله  ميان  زايد  كلام  از  استفاده  بديع، 
به دفعات  را در كلاس هاي تجزيه و تحليل  نارسايي  اين 

در  كاذب  آگاهي  زمينه هاي  متأسفانه  و  كرده ام  ملاحظه 
سطحي گسترده  است كه بهبود در كوتاه مدت (يعني در 
طول يك ترم تحصيلي دانشجويان) تقريباً ميسر نمي باشد. 
توجه كنيد كه برهان حشو سه قسم است، حشو قبيح، حشو 

متوسط و حشو مليح.(9)
مرزها  تغيير  تنگناها،  اين  از  عبور  كه  است  بديهي 
معني  به  هم  مرزها  تغيير  مي سازد.  الزامي  سيستم  در  را 
عملگراي  رويكرد  با  سيستم  درون  اجزاي  زيباتر  شناخت 
استانداردهاي جهاني است. تا زماني كه مقررات، دستمزد 
اجرا  به  و  توجيه مي كنند  فقر  زير  در سطح  را  كار  نيروي 
و خدمات  آزادسازي كالاها  استاندارد  درمى آورند، شاخص 
نامطلوب  هم چنان  تجارت  جهاني  سازمان  به  ورود  براي 
خواهد بود. اين واقعيت بايد جدي گرفته شود وفكر نكنيم 

كه با "زمان كشي" مي توان از اين "گذرگاه" عبور كرد. 

راهي در مسير شفافيت 
نيم   (1960)Barlo ارتباطات  مدل هاي  عصر  از 
فراصنعتي،  جامعه  زماني،  دوره  اين  در  مي گذرد.(10)  قرن 
ز  فنآوري هاي ارتباطي تلكس، عكاسي تلگرافي و VCR را ا
نيك،  و لكتر ا پست  يل،  با مو نت،  ينتر ا و  يكسو 
يد  خر و   WWW ،PC ،  EDI  ،CD-Rom
با جهت گيري مشتري گرايي انبوه به جامعه  ا  ر ل  منز ر  د
بشري ارايه كرده است. محصول ورود اين مجموعه فنآوري، 
 (Antological) اصول رفتارگرايي نوين هستي شناختي
دنياي  به  را   (Epistemological) شناختي  معرفت  و 
نظريه پردازي ارايه كرده است(11). اين تحول بدون ارايه خدمات 
اطلاعاتي در ابعاد گسترده، مفهوم نيست. پيش شرط توليد 
اطلاعات، همانا آماده سازي مردم براي دريافت حقايق است، 
حقايقي كه به دليل اصل پنهانكاري، همواره در هاله اي از ابهام، 
پرونده هاي  گرفته اند. وضعيت  قرار  اطمينان  عدم  و  تاريكي 
زنداني،  و  فراري  افراد  اخراج كاركنان،  طلاق، ورشكستگي، 

هيچگاه به درستي و شفافيت مورد ارزيابي قرار نگرفته است. 
منافع فردي، گروهي و طبقاتي باعث شده است تا هاله اي 
از عدم اطمينان تمامي شعاع هاي تصميم گيري، سياستگذاري 

مقررات با هدف 
كنترل مردم پا به 
صحنه مى گذارند 

و به  صورتي مرز 
گستر عمل مي كنند. 
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و اهداف را با ترديد روبرو سازد. بديهي است كه اين رفتار، 
هزينه بر و زمان بر و با حيف و ميل منابع روبرو است. 

يكي از حوزه هاي مناقشه كشورهاي فرا صنعتي عليه 
كشورهاي در حال رشد، سهم اندك توليد اطلاعات از سوي 
كشورهاي در حال توسعه است، اما چرا كشورهاي با درآمد 
سرانه پايين، در توليد اطلاعات، عملكرد ضعيفي دارند؟ پاسخ 
اين پرسش در شيوه هاي ارتباطي اركان اجتماع نهفته است. 
ابهام، ايهام وسانسور، حداقل انحراف در گفتمان اجتماعي 
كشورهاي  در   ، انتقادي"  "گفتمان  پديده  است.  مردم 
الگوها  هدايت  براي  مناسبي  شاخص  همواره  مستعمراتي، 
آنقدر  را  نهادها  بافت  پرسشگري"  "عدم  فرهنگ  نيست. 
تضعيف كرده است كه ساختار تابع گرايي محيط خلاقيت و 

نوآوري را مخدوش و در مواردي نابود كرده است. 
در الگوي ارتباطات و تعادل هاي اجتماعي- اقتصادي، 
اين مسأله را اثبات كرده ام كه در شرايط عدم تعادل، ارتباطات 
ضد بهره وري عمل مي كند(12)و عدم شفافيت مقدمه اي براي 
شرايط  در  نارسايي  اين  است.  تعادل  عدم  شرايط  به  ورود 
از مديريت متمركز به مديريت غيرمتمركز، اجتناب  انتقال 
مشخصه هاي  از  يكي  بهره وري،  بودن  پايين  است.  ناپذير 

كليدي نظام هايي است كه نمي توانند شفاف عمل كنند. 
از نظر تكنيكي، عدم شفافيت، محصول فقدان معيارهاي 
سنجش است، زمان بري فعاليت ها مشخص نيست، توالي 
فعاليت،  بسته  مدارهاي  و  نيست  شده  شناخته  فعاليت ها 
گلوگاه هاي نامعيني را ايجاد كرده است. جالب توجه اينكه 
متأسفانه، مواردي يافت مي شوند كه مبدأ و مقصد آنها نيز 
مشخص نيست. براي مثال، زماني كه كارخانجات صنعتي، 
قيمت تمام شده كالاي خود را در شرايط بهينه، به عنوان 
توليد  ميزان  شناخت  و  تصميم گيري  امر  در  كليدي  داده 
ندارند، و تصوير روشني از نوسانات قيمت ها در بازار جهاني 
هم در دست نيست، چگونه مي توان مدعي شد كه اصول 

مديريت اقتصادي بر بنگاه اقتصادي حاكم است؟ 
اين نارسايي در لايحه حذف يا هدفمند كردن يارانه ها 
با  را  تصميم گيري  فضاي  ايران(1388)  دولتي  اقتصاد  در 
ابهام روبرو كرده است. اگر كشش درآمدي و قيمتي كالاها، 
در اختيار بود و درصد مردم زير خط فقر به وضوح شناسايي 
سياست هاي  حركت  مسير  مي توانستيم  بهتر  بود،  شده 

مكمل را شناسايي كنيم. 
 (Transparency) لازم به ذكر است كه واژه شفافيت
گرفت.  اشتباه   (Crystalizing) شفاف سازي  با  نبايد  را 
حقيقي  فضاي  در  را  ارقام  و  ندارد  تكثير  قدرت  شفافيت، 
منعكس مي سازد، در حاليكه شفاف سازي به گونه اي مولد 
عمل نموده، قدرت فزاينده اي را به محيط هاي آماري مي دهد. 

در مواردي كارگزاران به اين تفاوت معني دار بي توجهند. 
مسير  در  رانـت خوار،  گروه هاي  و  افراد  از  برخي 
به طور  گلوگاه،  ايجاد  با  اقتصادي،  اجتماعي-  فعاليت هاي 
نامشروع  درآمدهاي  براي  را  مناسبي  محيط  مصنوعي، 
ارتشا يا فساد، مانع  بوجود مي آورند. حجم ميليارد دلاري 
ملي  اقداماتي كه در سطح  رو،  اين  از  است.  شفاف سازى 

سالم   محيط  مي گيرد،  صورت  اعتبار  سنجش  منظور  به 
گسترده اي را براي توانمندسازي ساختار بوجود مي آورد. 

به  دسترسي  امكان  رايانه اي،  فضاي  مسير  اين  در 
در  را   (Transparency.org) شفاف سازي  سازمان 
سطح ملي براي تمام كشورها مهيا ساخته است و با مراجعه 
ميزان  شاخص  مي توانيد   (WWW) اينترنتي  فضاي  به 
شفاف سازي را در فاصله صفر تا ده ملاحظه كنيد. آشنا بودن 
منابع و  اين شاخص ها، محيط سرمايه گذاري و حركت  با 

عوامل اقتصادي را معين مي سازد. 
قانون مبارزه با پولشويي به شدت به اين فضاي شفاف 
بين المللي  خاص  شبكه  يك  رو،  همين  از  است.  وابسته 
در  شبانه روزي  صورت  به   (Money Laundering)
خدمت دريافت اطلاعات است. مسير شفاف سازي بازار پول 
و سرمايه به شدت اجرايي كردن قانون مبارزه با پولشويي 

را تسهيل خواهد كرد. 

جهش براي اصلاحات 
شد،  مطرح  قبلي  بخش هاي  در  كه  توضيحاتي  با 
سيستم  در  مرزها  تغيير  براي  مدل  يك  رويكرد  ضرورت 
كاملاً مشهود است. گام هاي اساسي در جهت دستيابي به 

جهش براي اصلاحات، مراحل زير را دربرمي گيرد: 
 .(Amenability) 1) احساس مسؤوليت

 (Network Economy). 2) شبكه اقتصادي
.(Incommensurability) 3) تناقض

 .(Target) 4) هدف
 Amenities) 5) جنبش يا جهش براي اصلاحات 

. (Movement
در اين مراحل، فردگرايي و جمع گرايي از طريق احساس 
مسؤوليت و نگاه شبكه اي تكوين مي يابد. حركت به سوي 
”هدف“ از طريق جنبش اصلاحات با تناقض روبرو است. از 
اين رو، لازم است كه حركت از بالا به پايين و از پايين به 

بالا هر دو با هم و در جهت وحدت شكل گيري شود. 
به  مسؤوليت“  بكارگيري“احساس  براي  استدلال 
نگرش  برعكس،  و  است،  كاري  وجدان  و  تعهد  مفهوم 
پديده  است.  ارتباطات  عصر  پذيرش  منظور  به  شبكه اي 
”تناقض“ به دليل دو سويه بودن جريان اجتناب ناپذير است 

و امر ناسازگاري در مراحلي از تغيير طبيعي است. 
استفاده از واژه ”جنبش يا جهش براي  اصلاحات“ هم 
به دليل كليدي بودن فرايند تغيير و استمرار آن در سطوح 
خرد وكلان است كه مدل را منطقي تر مي سازد، ضمن آنكه 
امر  زبان ساده تر،  به  فراهم مى آورد.  را  تغيير مرزها  زمينه 
اصلاحات نيازمند مسؤوليت پذيري و تعهد براى دستيابى به 
هدف است و تنها با فعال سازى شبكه ها ميسر مى شود، در 
غير اينصورت، تغييرات ممكن است شرايط نامناسبي را بر 
ساختار تحميل كنند. مدل آبشار گونه روند گام هاي فوق را 

در كنار هم قرار داده است(نمودار شماره دو).
نگاه شبكه اي مفهوم ديگري را در خود جاي داده است 
و آن هم مفهوم تعامل با محيط است. از اينرو، مزيت اين 

امر اصلاحات نيازمند 
مسؤوليت پذيري و 

تعهد براي دستيابي 
به هدف است و 

تنها با فعال سازي 
شبكه ها ميسر 

مي شود.
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مدل همانا بازكردن سيستم و حركت مرزها به داخل ساير 
از  مثبتي  چهره  رو  ديگر  از  مدل  اين  مي باشد.  سيستم ها 
عصر  در  كه  مي كشد  تصوير  به  را  اجتماعي  سرمايه هاي 
لذا  مي شوند،  تربيت  پذير،  مسؤوليت  اطلاعات،  سركش 
ازحركت مدل به سمت رفتارهاى راديكال و تندروانه پرهيز 
مي كند. امتياز سوم اين مدل در درونداد و برونداد هر بخش 
قابل  مطلوبيت  به  رسيدن  و  ظرفيت  تكميل  تا  كه  است 
قبول، نمي تواند در مسير حل تناقض حركت كند. بنابراين، 
اين  است.  شده  لحاظ  زمان بري  خروجي ها  و  ورودي  در 

موضوع درخور توجه است. 
نكته ديگري كه مي توان براي توضيح بيشتر مدل بكار 
گرفت، فضاي مديريت رفتاري و مديريت استراتژيك مدل 
است. در بخش فوقاني شبكه ، مديريت رفتاري و در بخش 
تحتاني هدف، مديريت استراتژيك، حاكميت خود را براي 

حل مسأله مطرح مي سازند. 
از نگاه كاربردي هم مي توان مدل را به دو فضاي "الف" 
آماده سازي هر فضا، زمان  تا ضمن  نمود  تفكيك  "ب"  و 

مناسب براي چيره شدن بر "تناقض" فرا برسد. اين تفكيك، 
سرعت انجام اصلاحات در سيستم را افزايش مي دهد. لازم 
به توضيح است كه در اين مدل، جهت گيري ارزشي وجود 

ندارد و لذا مدل را مي توان از هر جهت بكار گرفت.
مي گويد:  رابطه  اين  فوكو(1377)(13)در  ميشل 
يعني  خود،  به  مخصوص  حقيقت  نظام  «  رجامعه اي 
دارا است،  را  به حقيقت خود  سياست هاي عمومي مربوط 
يعني الگوهايي از گفتمان كه آن جامعه مي پذيرد و به آن 
نقش حقيقي  مي دهد.» از اينرو، تدبير لازم براي فايق آمدن 
تغيير  حال  در  ديگر  سيستم  به  سيستم  هر  از  تناقض  بر 
است، مگر اينكه اين دو سيستم در يك جامعه باشند و از 
يك الگوي مشابه بهره برداري كنند. توجه آنكه اين مدل 
بدون رعايت محورهاي اساسي آزادسازي ، يعني آزادسازي 
بازارها،  ارتباطات سازماني و آزادسازي  مالكيت، آزادسازي 
راه به جايي نخواهد برد و اين مهم به تفصيل در فصول 
اوليه كتاب "آ زادسازي، نظريه، روش ها و كاربردها" توضيح 

داده شده است (عبيري/1379)(14). 

نمودار شماره دو
مدل آبشار گونه جنبش يا جهش براي اصلاحات در ساختار يك سيستم يا نظام 

فضاي آلوده 
مقررات، جامعه را از 

نعمت ”هوشمندي“ 
بي بهره ساخته 

است. 
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هدف پويايي است 
در توضيح فرآيند سيستم، سه مسأله به عنوان محور 
(3 2)مقررات،  هنجارها،   (1 گرفتند:  قرار  توجه  مورد 

شفافيت. 
اين اركان در يك سيستم آنقدر پيچيده عمل مي كنند 
براي هر  را  رتبه خاصى  و  به سختي مي توان جايگاه  كه 
جامعه  ترتيب فضاي  به  اين حوزه ها  نمود.  يك مشخص 
چالش  به  را  اطلاعات  اقتصاد  و  سياستگذاري  شناختي، 
به  (1968)(15)را   Bertalenfy سيستم  تئوري  كشيده، 
سمت پويايي به حركت در مي آورند. شكست هاي پي درپي 
بنگاه هاي اقتصادي- از خانواده تا سازمان ها- هشداري را 
به دنبال دارد: نسبت به تحولات"نسل سركش" بي تفاوت 

عمل نكنيم! 
توجه  محصول  فوق،  اركان  به  رسيدن  براي  حركت 
به اصول كليدي جامعه  شناختي زير است: الف)صلح، ب)

عشق ورزيدن، پ)آزادي. 
و  ثبات  مفاهيم  صلح،  شناخت  در  كه  است  بديهي 
سازگاري و آرامش نقش حساسي دارند. اين مهم در شرايط 
را  نهفته اي  قدرت  زيرا  مفهوم خواهد شد،  ورزيدن  عشق 
براي ارزشگذاري وسيع چسبندگي اجزا (Object) ايجاد 
عشق  از  مختلفي  انواع  مختلف،  فرهنگ هاي  مي كند. 
(Love) را شناسايي مي كنند و آن هم نشان دهنده وجود 
رابطه قوي بين عشق با تجربيات است. در اين شرايط ”خود 
دانش محوري“ (Self- knowledge) عمق تحول را 
نشان مي دهد و در نهايت آزادي (Freedom) است كه 
از  مي سازد.  فراهم  بودن  شفاف  براي  را  اجرايي  ضمانت 

تحقق  شرايطي  در  نظام  يا  در سيستم  مرزها  تغيير  اينرو، 
مي يابد كه مباني صلح، عشق و آزادي بتوانند منشأ بيكراني 

از ثروت و انرژي را براي زندگي انساني به ارمغان آورند. 
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